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 علمی ـ پژوهشیۀ دوفصلنام
 8931 پاییز و زمستان، 6ۀ وم، شمارسال س

 1هیعلبا اموال مولّی  ولّی خاص یمعاملات تجار یحقوق تیوضع
  ________________ 3یزدانی غلامرضا، 2پورحسین علی ________________ 

 چکیده
در قانون مدنی و قانون امور حسبی برای حمایت از محجورین، نهاد  گذارقانون

منصوب از وصیّ  بینی کرده است. بدون تردید ولیّ وولایت و وصایت را پیش
 عهدهنگهداری و محافظت از اموال و جان محجور را بر  ۀجانب ولیّ، وظیف

وجود این ابهام وصیّ  در خصوص قلمرو وظایف و حقوق ولیّ و لکنند. دار
اداره و نگهداری اموال محجور بوده و یا  مسئولصرفاً وصیّ  که آیا ولیّ و اردد

ان به دانحقوقتوانند با اموال محجور، برای وی تجارت نمایند. گروهی از می
اموال  ۀولیّ را ادار فۀوظی گذارقانوناستناد ظاهر مواد قانون مدنی و اینکه 

را محدود به نگهداری از اموال وصیّ  لیّ وداده، قلمرو اختیارات ومحجور قرار
دیدگاه نخست، با  ۀادل ان، ضمن ردّدانحقوقمحجور دانسته و گروهی از 

 که ولیّ و باورندقانون مدنی بر این  استناد به اصل کلی حقوقی و نیز ظاهر موادّ 
توانند اموال محجور را در معاملات نگهداری، می ۀعلاوه بر وظیفوصیّ 
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 ALIHOSSEINPOORMASHHAD@GMAIL.COM               ول(.ئمس ۀ)نویسندخصوصی حقوق ارشد دانشجوی .2
 YGHOLAMREZA1@GMAIL.COM                .مقدس مشهد رضوی اسلامی علوم دانشگاه علمی تئهی عضو .3
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حاضر که مبتنی  لۀی کنند. در مقاگذارسرمایهتجاری، های شرکتتجارتی و 
بر روش تحلیلی ـ استدلالی است، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها ولیّ 

بلکه در صورت وجود  ،توانند با اموال محجور به تجارت بپردازندوصیّ می و
باید به  وصیّ محجور، مجاز نبوده و ولیّ و ۀمصلحت، معطل گذاشتن سرمای

 زا بپردازند.های درآمدانجام فعالیت
 ه،یعلیمولّ ،یتجارت اتیعمل ه،یسرما ،یّوص ،یّمحجور، ول :واژگان کلیدی

 .ولیّ خاص

 مقدمه
است. در رابطه با وظایف  ولیّ قهری وصیّ منصوب توسط و ولیّ قهریعبارت از  ولیّ خاص

امور مربوط به اموال  ۀدر کلی»دارد: می مقرر 1113 ۀدر قانون مدنی، ماد ولیّ قهریو اختیارات 
 ،مذککور، ولذیّ  ۀبا توجه به مقرر« باشد.می قانونی اوۀ نمایند ،، ولیّ علیهمولّیو حقوق مالی 

 اعمال حقوقی او را انجام علیهمولّیاز طرف و  ستمحجور در امور مربوط به اموال اوۀ نمایند
کنذد و مذی دعوی ۀپردازد و از طرف او اقاممی اموال او دهد، مانند آنکه به خرید و فروشمی

با توجه به  است را انجام خواهد داد و علیهمولّیدیگر اعمالی که مربوط به اموال و حقوق مالی 
پذردازد و مذی علیذهمولّیاموال ۀ به تنهایی به ادار ، ولیّ علیهمولّیبا  خاص و نزدیک ولیّ  ۀعلق

ولیّ بر عدم امانت اماراتی قوی مگر در موارد خاصی که  ،ایی ندارداز مقام قض هنیازی به اجاز
 ،قانون مدنی 1111 ۀبا توجه به ماد صورتنسبت به دارائی طفل موجود باشد که در این  قهری

 درخواست نماید.از دادگاه را  دادستان مکلف است رسیدگی به عملیات ولیّ 
و معاملات تجاری انجام خته پردابه تجارت  علیهمولّیتواند با اموال ولیّ قهری میآیا  اما

آیا وظایف و اختیارات ولیّ شامل انجام معاملات تجاری مککور در  ،دهد یا نه؟ به تعبیر دیگر
گردد؟ البته نباید از نظر دور داشت که منظور از معاملات تجارتی و می قانون تجارت نیز

در این رابطه قانون  اند.هتجارتی قلمداد شد تجارت، معاملاتی است که در قانون تجارت،
قانون آیین  3 ۀ. از این رو، به استناد مادبه صراحت سخن نگفته استمدنی و سایر قوانین 

دادرسی مدنی، برای یافتن پاسخ باید به اصول کلی حقوقی و فتاوی معتبر فقهی مراجعه شود. 
بیان شود.  مسألهل کلی حقوقی، حکم شود به استناد منابع معتبر فقهی و اصومی لکا تلاش

روشن  در سایۀدانسته شود و  علیهمولّیلازم است شرط تصرفات مالی ولیّ در اموال  نخست
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 خاص، وضعیت معاملات تجارتی آنان نیز مشخص گردد. یشدن شرط تصرفات مالی اولیا
در کتب  علیهمولّیقلمرو تصرفات مجاز و غیر مجاز ولیّ در اموال  خصوصهر چند در 

تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص وضعیت  ؛ ولی1فقهی و حقوقی بحث شده است
در شایان توجه است که صورت نپکیرفته است.  علیهمولّیمعاملات تجاری ولیّ در اموال 

محوری پژوهش حاضر، قوانین موجود از جمله قانون مدنی و قانون تجارت،  سؤال پاسخ به
دکترین حقوقی شده و واقعیتی که باعث ایجاد اختلاف در  ؛اندموضع سکوت اختیار کرده

تواند می سؤال قضایی را با چالش مواجه کرده است. ارائه پاسخ روشن به این در نتیجه رویۀ
 در اصلاح قوانین کمک نماید.

 شناسیمفهوم
در ایذن رابطذه بیذان شناسذان زبان .2به معنای نزدیکذی و قذرب آمذده اسذت« ولیّ »در لغت 

و تذوالی  ءولا» :اندهو برخی آورد 3یعنی بعد از نزدیکی دور شد ؛«تباعد بعد ولی» :اندهداشت
 این نزدیکی چیز دیگری فاصله نباشد.ها آن یانبه آن معنا است که دو شیء چنان باشند که م

ولذی در اصذطلاح فقهذا چنذین آمذده  ؛4«ان، صداقت، نصرت یا اعتقاد باشدتواند در مکمی
ممکذن اسذت بذر و  غیر )دیگری( که با عقل یذا شذرث بابذت شذده باشذد برسلطنت : »است

 وجذود داشذته یذا آنکذه بذه واسذطۀ این سلطنت در اصذل .شخص یا اموال او یا هر دو باشد
ولایت، حکومت و سلطنت بذر » :اندهبرخی دیگر نیز چنین آورد .5«پدید آمده استعارضی 

                                                   
 به مربوط معاملات در قهری ولیّ  اختیارات حدود» ۀمقال در عظیمیان محمد آقای نمونه عنوان به 1

 بررسی مورد را مدنی قانون مقررات نگاه از ولیّ  تصرفات قلمرو ،18 ۀشمار ،کانون ۀماهنام ،«علیهمولّی
 بحث هیچ نیز و نپرداخته محجور اموال با تجارت در ولیّ  ۀاجاز عدم یا اجازه به منتهی است. داده قرار

  خورد.نمی چشم به مقاله این در فقهی
 ،6ج ،العربية صحاح و اللغة تاج - الصحاح جوهری، ؛390ص ،02ج ،اللغة في المحيط عباد،بنصاحب .2

 المصباح ،فیومی ؛0080ص ،00ج ،الكلوم من العرب كلام دواء و العلوم شمسحمیری، ؛0009ص
يب في المنير  ،02ج ،القاموس جواهر من العروس تاج زبیدی، ؛600ص ،0ج ،للرافعي الكبير الشرح غر

 .040ص ،0ج ،قرآن قاموس قرشی، ؛302ص
 .040ص ،6ج ،اللغة مقائيس معجم فارس،بنا .3
يب فی المفردات اصفهانی، راغب .4  .040ص ،القرآن غر
 .002ص ،3ج ،الفقيه بلغة لعلوم،ا بحر .5
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نویسندگان حقوقی  1«.یا موردی خاص استخودش )مواظبت از او( یا اموال  بارۀدیگری در
ولایت عبارت از سذلطه و اقتذداری اسذت کذه قذانون بذه » :اندهنیز در تعریف از ولایت آورد

بذا توجذه بذه ایذن 2«.دهد که امور مربوط به غیر را انجذام دهذدمی جهتی از جهات به کسی
ز معنذای لغذوی رسذد، معنذای اصذطلاحی امی به نظر تعاریف و دقت در معنای لغوی ولیّ 

ولایت وجذود نذدارد و  اما در معانی اصطلاحی، اختلافی در خصوص تعریف ؛فاصله گرفته
 مختلف است.نویسندگان  تنها تعابیر

بر دو قسم خاص و عام است. « ولیّ »شود. می نامیده« ولیّ »دارد، کسی که سمت ولایت 
در واقع، ولایت عام  ؛دهدمی کسی است که امور مربوط به عموم افراد را انجام ولیّ عاممراد از 

ولیّ دادستان و قاضی مسئولیت  ،که در تشکیلات قضایی کنونیاست از آنِ حاکم اسلامی 
ارچوب ۀ امور افراد معینی را در چکسی است که ادار ولیّ خاصدار هستند. مراد از را عهده عام

منصوب از طرف وصیّ  پدر و جد پدری و 3قانون مدنی، 0084 ۀماد ت.اس دارعهدهقوانین 
متمرکز  ولیّ خاصحاضر، مباحث حول  ۀدر نوشت .دانسته است ولیّ خاصرا یکی از آنان 

وصیّ  و ولیّ قهریبه دو قسم  ولیّ خاصقانون مدنی،  0084 ۀخواهد بود. با توجه به ماد
ن اکه در ادامه به بررسی هر یک و بیان محجورقابل تقسیم است  ولیّ قهریمنصوب از جانب 

 .ه خواهد شدپرداخت ولیّ خاصتحت سرپرستی 

 شرط تصرفات مالی اولیای خاص

خاص اختلاف نظذر وجذود  یبا توجه به متون فقهی، در خصوص شرط تصرفات مالی اولیا
تصذرفات  جذوازنخست، احتمال توان برای آن بیان داشت؛ ا میدیدگاه ر یادارد و سه احتمال 

شذود. بدون هیچ شرطی است. این احتمال از ظاهر برخذی روایذات اسذتفاده می ولیّ خاص
به لزوم مصلحت در تصرفات مالی  سوم دانند و گروهمی گروهی از فقها عدم مفسده را کافی

 در ادامه به بیان هر یک خواهیم پرداخت. معتقدند. ولیّ خاص

                                                   
 .0ص ،0ج ،الوثقی العروة تكملة یزدی، سید .1
 .020ص ،0ج ،مدنی حقوق امامی، .2
 نامیده طفل خاص ولیّ  آنان از یکی طرف از منصوب وصیّ  و پدری جد و پدر» مدنی: قانون 0084 ۀماد .3

 «شود.می
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 الی ولیّدیدگاه عدم اعتبار شرطی در تصرفات م. 1
و حتذی  علیذهمولّیمصلحت  لازم نیستبا توجه به این احتمال، ولیّ در تصرفات مالی خود 

تصذرف کنذد. بذه  علیهمولّیتواند در اموال می یعنی به هر نحو ؛عدم مفسده را در نظر بگیرد
ر برخی روایذات قابذل از ظاهرد؛ ولی با این حال رسد این احتمال در فقه طرفدار ندانظر می

یا بر این دلالذت دارنذد کذه  1کنندمعرفی میبرای پدر را که مال فرزند استفاده است؛ روایاتی 
پدر از مال فرزند هذر چذه » :آمده است آندر و روایتی که  2است و مال او برای پدرش فرزند

هیچ قیدی برای تصرفات این روایات شود، می طور که مشاهدههمان ؛3«گیردمی که بخواهد
بذه  ن حکذمایدر خصوص علت صدوق دانند. می را آزاد در تصرف و ولیّ اند کردهن نبیا ولیّ 

علت حلال بودن مال فرزند برای پذدر » کند که حضرت فرمود:اشاره می امام رضاسخن 
به هر کذ  اراده » :دایفرممی خداوند متعال کهچنانپدر است،  ای بهاست که فرزند، هبهآن 

 4«.هر ک  بخواهد پسربخشد و به می کند دختر
يابی:  علیهمولّیبا هدف از محجور بودن  در تصرفات مالی ولیّ آزادی رسد می به نظر ارز

در حمایت از آنان  ،علت حجر در اشخاص تحت ولایت قهری ؛ چه آنکهداشته باشدمنافات 
قهری با توجه به منافع  یاگر اولیا، حال آنکه است اموال آنان توسط ولیّ  ۀحفظ و ادار سایۀ

؛ د شدنه خواهلیعنمایند، موجب نابودی اموال مولّی تصرف علیهمولّیخود در اموال 
نظارتی وجود  -قضایی، ف ولیّ بر خلا- ولیّ خاصنکه بر اعمال عنایت به ایا مخصوصاً ب

تقیید ر به صورت احتیاج پدنیز  روایاتتوان چنین دیدگاهی را پکیرفت. از این رو نمی ندارد.

                                                   
 عن سعیدبنالحسین رواه ما -ماأ و» .02ص ،3ج ،الأخبار من اختلف فيما الاستبصار طوسی، .1

بِي قُلْتُ  قَالَ: یساربنسعید عن عیسیبنعثمان
َ
هِ  عَبْدِ  لِِ  أَنْ  لِلْوَلَدِ  لَیَْ   وَ  لِلْوَالِدِ  الْوَلَدِ  مَالَ  إِنَّ  قال:......اللَّ

 صحیح به آن از یخوی کهچنان ؛باشد صحیح روایت، سند رسدمی نظر به «.بِإِذْنِهِ  إِلاَّ  وَالِدِهِ  مَالِ  مِنْ  یُنْفِقَ 
 (020ص ،0ج ،الوثقی العروه معتمد ی،ی)خو ند.کمی تعبیر

 رَسُولَ  أَنَّ  جَعْفَر أَبِي عن الثمالي حمزة بيأ عن عنه و» .063ص ،00ج ،الشيعة وسائل عاملی، حر .2
هِ  بِیكَ... مَالُكَ  وَ  أَنْتَ  لِرَجُل   قَالَ  اللَّ

َ
 جواهر صاحب کهچنان ؛است صحیح سند نظر از روایت این «.لِِ

 (288ص ،18ج ،الاسلام شرائع شرح فی الكلام جواهر )نجفی، دارند. تصریح نکته این به
 عن مسلمبنمحمد عن رزینبنالعلاء عن محبوببنالحسن» .343ص ،6ج ،الأحكام تهذيب طوسی، .3

هِ  عَبْدِ  أَبِي  ..«..شَاءَ  مَا ابْنِهِ  مَالِ  مِنْ  یَأْخُکُ  الْوَالِدَ  وَ  بِإِذْنِهِ  إِلاَّ  شَیْئاً  وَالِدِهِ  مَالِ  نْ مِ  یَأْخُکُ  لَا  الْوَلَدَ  أَنَّ  ...قَالَ: اللَّ
 (204ص ،1ج ،الوثقی العروه معتمد ی،ی)خو رود.می شمار به صحیح سندی نظر از روایت این

 .است ضعیف الحال مجهول یا ضعیف راویان وجود جهت به روایت .004ص ،0ج ،الشرائع علل صدوق، .4
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از مال فرزند  در این خصوص که چه مقداری سؤال در پاسخ به امام صادق کهچنان؛ شودمی
قوت و خوراک پدر بدون اینکه اسراف کند، البته هنگامی که » :ندفرمود برای مرد حلال است

 :آمده که باقراز امام دیگری  روایتدر  کهچنان .1«به خوراک اضطرار و احتیاج داشته باشد
 مهسپ  خود در ادا «: تو و مالت برای پدرت هستیدبه مردی فرمود پیامبر اکرم»

مگر به مقداری که از روی  ؛ما دوست نداریم که پدر از مال فرزند خود بگیرد: »فرمایدمی
 2«.داردن ناچاری و اضطرار به آن احتیاج دارد و خداوند متعال فساد را دوست

روایاتی که در خصوص قابل استنباط است، هر چند  فوق به روشنی روایاتاز  کهچنان
دیگری از  ۀاما با توجه به دست ؛آمده است، اطلاق دارد فرزنددر اموال  ولیّ  تصرف آزادانۀ

مضطر باشند و  ،محجور یزمینه، اطلاق مککور مقید به زمانی است که اولیا ات در همینروای
در روایات سابق بیان  کهچناند و تصرف نیز، احتیاج داشته باشن علیهمولّیبه تصرف در اموال 

 صورت نگیرد و به مقدار احتیاج آنان باشد. باشد که اسرافای هشد، باید به گون

 عدم مفسده در تصرفات ولیّ  اعتباردیدگاه . 2
 کندمی کفایت علیهمولّیدر اموال  در تصرفات ولیّ  عدم وجود مفسده برخی از فقها معتقدند

را اقوی دانسته است و در رابطه بذا  این دیدگاهشیخ انصاری و وجود مصلحت لزومی ندارد. 
روایات بر بیش از نهی از فساد دلالت ندارنذد، لذکا قذدرت »نویسد: می علت چنین حکمی

دفذع  اسذتکه ظاهر در سلطنت پدر بر فرزند و مذال فرزنذد  را ندارند دلالت مطلقات متقدم
 انذد،هفقهای دیگری نیز وجود دارند کذه چنذین دیذدگاهی را پکیرفت در این خصوص 3«کنند.
توانند معامله نمایند، کنیز فرزند را می پدر و جد پدری» :است آوردهصاحب جواهر  کهچنان

بدون آنکه مصلحت در اعمالشان ملاک عمل  ،گکاری کنند و سایر اعمال را انجام دهندقیمت

                                                   
 بيأبنالحسین عن الحکمبنعلي عن محمدبنعبدالله عن یحییبنمحمد» .036ص ،0ج ،الكافي کلینی، .1

بِي قُلْتُ  قَالَ: العلاء
َ
هِ  عَبْدِ  لِِ جُلِ  یَحِل   مَا اللَّ  «.إِلَیْهِ... اضْطُرَّ  إِذَا سَرَف   یْرِ بِغَ  قُوتُهُ  قَالَ  وَلَدِهِ  مَالِ  مِنْ  لِلرَّ

 جَعْفَر   أَبِي عن الثمالي حمزة بيأ عن عنه» .49ص ،3ج ،الأخبار من اختلف فيما الاستبصار طوسی، .2
هِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: بِیكَ  مَالُكَ  وَ  أَنْتَ  لِرَجُل   اللَّ

َ
 ابْنِهِ  مَالِ  مِنْ  یَأْخُکَ  أَنْ  یَجِبُ  لَا  قَالَ  وَ  جَعْفَر   أَبُو قَالَ  بُمَّ  لِِ

ا إِلَیْهِ  احْتَاجَ  مَا إِلاَّ  هَ  إِنَّ  مِنْهُ  بُدَّ  لَا  مِمَّ  «.الْفَسٰادَ  یُحِب   لٰا  اللَّ
 .042ص ،3ج ،المكاسب كتاب ،انصاری شیخ .3
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قهری پدر و جد پدری به صراحت بیان داشته اسذت کذه  کاشف الغطا نیز در ولایت 1«باشد.
ایشذان در  2.تنها عدم فساد شرط تصرف است و شرط دیگری برای تصرف آنان وجود نذدارد

ولیّ قهری  را در غیر علیهمولّیبرای  شرح قواعد نیز، شرط مصلحت در صحت معاملات ولیّ 
 3کافی دانسته است. ولیّ قهریعدم مفسده را در تصرفات صرف داند و می

يابی: تنها به اطلاق روایات در خصوص مالکیت پدر و جد  دیدگاهبه این  باورمندان ارز
دانند که می چنین روایاتی را جاییو قدر متیقن از  4انده اولاد و اموال او استناد نمودهنسبت ب

 کهچنان، اندکردهنباشد و به سایر روایات مقید و آیات در این خصوص توجهی نای همفسد
تِي هِيَ أَحْسَنُ  فرماید:میخداوند متعال در این خصوص  وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلاا بِالَّ

با  .5
شرط تصرف در اموال دانسته شده است که موجب  ،شریفه، مصلحت توجه به این آیۀ

 تخصیص روایات مطلق در این رابطه است.

 دیدگاه اعتبار شرط مصلحت در تصرفات ولیّ .3
برخی ادعای اجمذاث  که، بلدانندمی را وجود مصلحت ولیّ قهریمشهور فقها شرط تصرف 

 وهمذ 8.اختلافی وجود ندارد مسألهدارند که در این می بیان تذكرهعلامه حلی در  1.اندهنمود
محقذق  ،محقق بذانی کهچنان 8داند،می مصلحت را در تصرفات ولی لازم قواعدو  ارشاددر 

 9دانند.می بانی مصلحت را شرط تصرفات ولیّ اول و حلی، شهید 
سابق را نداشته و مورد پکیرش های هاین دیدگاه علاوه بر آنکه اشکالات وارده بر دیدگا

                                                   
  .330ص ،00ج ،الإسلام شرائع شرح في الكلام جواهر ،نجفی .1
يعة مبهمات عن الغطاء كشف ،الغطاء کاشف .2  .002ص ،0ج ،الغراء الشر
  .080 و 086ص ،المطهر ابن العلّامة قواعد علی جعفر الشيخ شرح ،همو .3
 گردید. بیان روایات این اول دیدگاه بیان هنگام در .4
 .34آیۀ ،اسراء سورۀ .5
 .690ص ،00ج ،العلّامة قواعد شرح في الكرامة مفتاح عاملی، .1
 .040ص ،04ج ،الحديثة( - )ط الفقهاء تذكرة حلّی، علامه .8
 .00ص ،0ج ،الأحكام قواعد همو، ؛362ص ،0ج ،الإيمان أحكام إلی الأذهان إرشاد همو، .8
 مسائل في الإسلام شرائع حلّی، محقق ؛90ص ،4ج ،القواعد شرح في المقاصد جامع بانی، محقق .9

 بانی، شهید ؛309ص ،3ج ،الإمامية فقه في الشرعية الدروس اول، شهید ؛030ص ،0ج ،الحرام و الحلال
 .30ص ،4ج ،الإسلام شرائع تنقيح إلی الأفهام مسالك



 

 

 

سال 
سوم

مار
، ش

، 6ۀ 
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

13
98

 

 

128 

قهری و محجور دانستن اشخاص تحت  یبسیاری از فقهاست، با هدف از نصب اولیا
 تصرف ولیّ » نویسد:میشیخ طوسی در این زمینه  .ری داردسازگاری بیشت ،ولایت قهری

برای  چون ولیّ  ؛مگر آنکه به صورت احتیاط و فایده برای صغیر باشد ؛صحیح نیست
برای ای هده است، لکا هنگامی که تصرفی نماید که هیچ بهرشمندی صغیر منصوب بهره

به  زیرا این تصرف خلاف غرضی است که ولیّ  ؛صغیر نداشته باشد، این تصرف باطل است
را هنگامی صحیح  ابن ادری  حلی نیز تصرفات ولیّ  1«خاطر آن منصوب شده است.

 نه آنکه نفع آن به ولیّ  ،دانسته است که موجب صلاح مال طفل گردد و نفع آن به او برگردد
 2و این مطلب را مقتضای اصول مکهب دانسته است.ا .برگردد

به بیان قلمرو ولایت در امور مالی پرداخته  0093 ۀون مدنی تنها در مادهر چند قان
اما نویسندگان  رعایت مصلحت یا عدم آن نشده است؛ بهای هو در این ماده اشار 3است

به رعایت غبطه و  قهری را اختیارات ولیّ  ؛اندحقوقی رعایت این شرط را لازم دانسته
 علیهمولّیتواند اعمالی بر خلاف مصلحت نمی معتقدند ولیّ دانند و محدود میمصلحت 
 قانون مدنی، نفوذ اعمال ولیّ  0040و  0094، 660چون با توجه به روح مواد  4؛انجام دهد
طبق » نویسد:میدکتر امامی در این رابطه  5است. علیهمولّیبه رعایت مصلحت  قهری بسته

نماید، باید اعمال می گری را ادارهمال دی ،عقلی کسی که به نمایندگی از طرف قانونۀ قاعد
اموال غیر، رعایت غبطه و ۀ امور مربوطه در حدود متعارف باشد. متعارف در ادار ۀاو در ادار

ۀ مزبور مورد اختلاف رسد که قاعدمی به نظر» آورد:می در ادامه وی« مصلحت او است.
جود این شرط در با توجه به مطالب مککور، نباید در خصوص و 1«ان نباشد.دانحقوق

 خاص ملزم به رعایت آن است. حقوق کنونی تردیدی نمود و ولیّ 
در بین نویسندگان فقهی و حقوقی، مشهور بودن  رسد دیدگاه اخیر با توجه بهمی به نظر

                                                   
 .0ص ،0ج ،الإمامية فقه في المبسوط طوسی، .1
 .440ص ،0ج ،الفتاوى لتحرير الحاوي السرائر ادری ، ابن .2
 «باشد.می او قانونی ۀنمایند ولیّ  علیهیمولّ  مالی حقوق و اموال به مربوط امور ۀکلی در» :مدنی قانون 0093 ۀماد .3
 .042ص ،0ج ،مدنی حقوق طاهری، ؛404ص ،خانواده حقوق مختصر صفایی، .4
 .008ص ،0ج ،خانواده مدنی حقوق کاتوزیان، .5
 .000ص ،0ج ،مدنی حقوق امامی، .1
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که حمایت از محجورین تحت ولایت قهری است، به  موافقت آن با هدف از نصب ولیّ 
شود می عنوان نماینده از طرف قانون شناخته عقلی که هر ک  بهۀ موجب مقتضای قاعد

 باید حدود متعارف را رعایت نماید که متعارف در این بحث رعایت غبطه در اعمال ولیّ 
؛چون مقتضای اصول - ، نه ولیّ باید نفع عمل به محجور برگردد است و اینکه در اعمال ولیّ 

 ست.تر او به صواب نزدیک تراین دیدگاه وزین -مکهب چنین است

 علیهمولیّخاص با اموال  جواز و لزوم انجام معاملات تجارتی ولیّ 
بذه  ؛توان در ضمن دو حکم جواز و وجوب دنبذال نمذودمی خاص را معاملات تجارتی ولیّ 

آیذا انجذام  مجاز به انجام اعمال تجارتی است یذا خیذر؟ و اینکذهخاص  این معنا که آیا ولیّ 
در دو مطالذب در ایذن خصذوص  از این رو نه؟یا  تواجب اسخاص  ولیّ  اعمال تجارتی بر
خذاص بذا امذوال  به بررسی جواز انجام اعمذال تجذارتی ولذیّ  نخست، شودمرحله دنبال می

 م آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بعد، لزو مرحلۀو در  هپرداخت علیهمولّی

 علیهمولّیخاص با اموال  جواز انجام معاملات تجارتی ولیّ . 1
در امذوال  متفاوت در خصوص شرط تصرفات ولیّ های هروشن گردید از میان دیدگا کهچنان
. با توجه به ایذن برتری داردها دیدگاه، لزوم رعایت مصلحت در تصرفات، بر سایر علیهمولّی

انجذام  آیذا او اجذازۀ ؟چه حکمذی دارد که اعمال تجارتی ولیّ  رو آن استپیش دیدگاه، سؤال
کذه این ؛؟ برای پاسخ به این پرسش باید به شرط مصلحت توجه داشذتچنین اعمالی را دارد

بذا وجذود مصذلحت، در نتیجذه و  ؟آیا در انجام اعمال تجارتی مصلحتی وجود دارد یا خیذر
 انجام اعمال تجارتی بدون مانع قابل انجام است.

 از نگاه فقها علیهمولیّجواز انجام معاملات تجارتی ولیّ خاص با اموال . 1/1
معذاملات »قبل از آنکه دیدگاه فقها مورد بررسی قرار گیرد، تککر این نکته ضروری است که 

و با تصذویب قذانون تجذارت وارد  1311دارد که از سال ای ی، مفهوم مضیق و قانون«تجارتی
حقوق ایران شد و روشن است که این اصطلاح با بار معنایی خاصی که مد نظر اساتید  ۀحوز

تجارت کذردن ولذیّ و انجذام  ۀ، در فقه پیشینه ندارد. با وجود این، مسالحقوق تجارت است



 

 

 

سال 
سوم

مار
، ش

، 6ۀ 
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

13
98

 

 

130 

نظر فقها بوده است. در این بخش که به بررسذی معاملات همراه با ریسک تجاری همواره مدّ 
)و نذه تجذارت اصذطلاحی  یافته است، تجارت به مفهوم عذاماختصاص از نگاه فقها  مسأله

 امروزی( مدّنظر است. 
در اموال ایتام و مجانین، اعتبار غبطه است و  تصرف ولیّ  قاعدۀ»نویسد: میعلامه حلی 

تواند با اموال یتیم تجارت نماید، با اموال او می لکا ولیّ  است؛ تصرف بر مبنای مصلحت
با توجه به عبارت مککور،  .1«م را برای مضاربه به دیگری بدهدمضاربه نموده یا آنکه اموال یتی

با وجود مصلحت قابل انجام است و جواز آن به وجود مصلحت  علیهیمولّ تجارت با اموال 
برای پدر و جد پدری جایز است که با مال » :دارندمی سید یزدی در عبارتی بیان .وابسته است

که مال ها آن چنین جایز است برایند به نحو مضاربه... و همخود تجارت کن علیهمولّی
برخی  کهچنان2«را به دیگری مضاربه دهند که سود آن مشترک بین او و عامل باشد. علیهمولّی

 ۀدایر» :اندبیان داشته از نویسندگان حقوقی نیز در هنگام بحث از حدود اختیارات ولیّ 
در آن  علیهۀ مولّیمحدود است و هرگونه عملی که غبط علیهمولّیی دارائۀ در ادار اختیارات ولیّ 

 نویسد:میدر ادامه  و« نماید. نی صرفه و مصلحت او اقتضا؛ یعواند انجام دهدتمی باشد،
تر از آنچه ارزش دارد خریداری را به قیمت گران علیهمولّیگاه کسی مال  تواند هرمی ولیّ »

یا به  کند، بفروشد و مال دیگری بخرد و یا با پول آن معاملات تجاری انجام دهد )شخصاً 
انجام اعمال تجارتی در  ،ا توجه به این عبارت نیز با وجود مصلحتب 3.«ۀ دیگری(وسیل

عبارتی که در سطور سابق ذکر گردید،  ۀقهری است، حتی علامه حلی در ادام اختیارات ولیّ 
 4دانسته است. مستحب برای ولیّ  نجام تجارت را با وجود غبطها

 ی مضاربه را توسط ولیّ برا علیهمولّیفقهای دیگری نیز در مبحث مضاربه، دادن اموال 
تصریح به  و محقق حلی ، علامه حلیابن ادری  حلی شیخ طوسی، کهچنان اند،هجایز دانست

برای مضاربه اهمیت دارد، وجود  علیهمولّیو آنچه در دادن اموال  5اندهجواز مضاربه نمود

                                                   
  .040ص ،04ج ،الحديثة( - )ط الفقهاء تذكرة حلّی، علامه .1
 .683ص ،0ج ،الوثقی العروة یزدی، سید .2
 .000ص ،0ج ،مدنی حقوق ،امامی .3
 .040ص ،04ج ،الحديثة( - )ط الفقهاء تذكرة حلّی، علامه .4
ير الحاوي السرائر ادری ، ابن ؛088ص ،3ج ،الإمامية فقه في المبسوط طوسى، .5  ،0ج ،الفتاوى لتحر
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 مصلحت و رعایت غبطه در آن است و اینکه اگر اموال به شخص دیگری برای مضاربه داده
دادن اموال برای » :ددارمی شیخ طوسی بیان کهچنانشود باید او فردی بقه و امین باشد، می

اگر فرد امین و » د:نویسمیدر ادامه  وی .«جایز است مضاربه به شخصی که بقه و امین باشد
بیان گردید در خصوص جواز انجام تجارت  کنونآنچه تا 1«ضامن خواهد بود. بقه نباشد ولیّ 

با توجه به عبارات مککور از فقها بدون هیچ تردیدی انجام معاملات  د.با اموال محجورین بو
 علیهمولّی ۀتواند با وجود مصلحت و رعایت غبطمی او .خاص است اختیارات ولیّ  ازتجارتی 

 شود باید او فردی بقه و امین باشد.می نماید و اگر توسط دیگری انجامتجارت مبادرت به 

 اندانحقوقاز نگاه  علیهمولیّجواز انجام معاملات تجارتی ولیّ خاص با اموال . 2/1
 اند:دو دسذته ر، نویسندگان حقوق تجارت بدر خصوص انجام معاملات تجارتی توسط ولیّ 

تواند به امور تجذارتی بپذردازد، بذدین جهذت کذه اگذر نمی که ولیّ  انداول بر این عقیده ۀدست
او  ۀمحجور به انجام معاملات تجارتی مبادرت نماید، هیچ یک از محجور و نمایند ۀنمایند

اهلیت، حذق اشذتغال بذه  به واسطۀ نداشتنچون از طرفی محجور  ؛توان تاجر دانستنمی را
تواند به نذام خذود تجذارت نمایذد، لذکا نمی م نیزو قیّ  ولیّ  ،از طرف دیگرتجارت را ندارد و 

م در و قذیّ  برخی دیگر دلیذل آن را وظذایف ولذیّ  2تجاری تجارتخانه وجود ندارد. ۀامکان ادار
م در قانون مدنی توجه شود، به این نتیجه و قیّ  دانند؛ یعنی اگر به وظایف ولیّ می قانون مدنی

و اختیذار  محدود اسذت اموال اوۀ به ادار وظایف نمایندگان قانونی محجورخواهیم رسید که 
فروش اموال را جز در موارد خاص ندارند، بدین جهذت جذواز انجذام معذاملات تجذارتی را 

 3دانند.می محجور مشکل ۀبرای نمایند
 تواند با اموالمی مو قیّ  که ولیّ  باورنددوم از نویسندگان حقوق تجارت بر این  ۀدست

برخی از نویسندگان حقوق تجارت، در پاسخ به این 4محجور معاملات تجارتی انجام دهد،

                                                                                                                        

ير حلّی، علامه ؛400ص  همو، ؛060ص ،3ج ،الحديثة( - )ط الإمامية مذهب علی الشرعية الأحكام تحر
 .040ص ،0ج ،النهاية نكت حلّی، محقق ؛06ص ،00ج ،الحديثة( - )ط الفقهاء تذكرة

 .088ص ،3ج ،الإمامية فقه في المبسوط طوسی، .1
 .00ص ،تجارت حقوق مختصر توکلی، ؛000ص ،تجارت حقوق اسکینی، .2
 .30ص ،تجارت حقوق تهرانی، ستوده .3
 اسکینی، :از نقل به 08ص ،تجارت حقوق صقری، .است ایعقیده چنین به معتقد زنگنه اعظمی دکتر .4
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انجام تواند به نمایندگی از طرف محجور، اقدام به می م محجوریا قیّ  پرسش که آیا ولیّ 
 ۀهای تجاری نماید یا خیر؟ ضمن ناصواب دانستن نظر کسانی که معتقدند نمایندفعالیت
نمایندگی از او اقدام به انجام معاملات تجارتی نماید، در بیان دلیل تواند به نمی محجور

به معنای حفظ و نگهداری  اموال صرفاً  ۀادار» اند:هجواز انجام معاملات تجارتی، چنین آورد
آن متفاوت است؛ گاهی اداره ملازم با فروش مال  ۀبلکه بسته به نوث مال، ادار ؛اموال نیست

 1«نگهداری آن است.و گاهی ملازم با است 
 ؛تر استدوم از نویسندگان حقوق تجارت دیدگاهی وزین ۀدست ۀرسد عقیدمی به نظر

قانونی هستند، دو  یچون کسانی که معتقد به عدم جواز انجام معاملات تجارتی برای اولیا
. 0 ؛او را تاجر دانستۀ توان هیچ یک از محجور و نمایندنمی. 0 :اندهدلیل را مطرح نمود

هر دو دلیل  ونه فروش آن؛  ،اموال است ۀوظایف نمایندگان قانونی محجور، محدود به ادار
قابل اشکال است. در پاسخ به دلیل اول باید گفت، مطابق قواعد حاکم در حقوق تجارت، 

 ۀشود و مطابق مادمی کند محجور، تاجر قلمدادمی چون ولیّ به نمایندگی از محجور عمل
لکا مطابق  پکیر است.امکانار حکم ورشکستگی در خصوص تجّ قانون تجارت،  400

پاسخ به دلیل دوم در ورشکسته اعلام خواهد شد.  ،قواعد حاکم بر قانون تجارت، محجور
محجور ملزم به رعایت آن  ۀهر مال بستگی به نوث مال دارد و آنچه نمایند« ۀادار»باید گفت 

است. به دیگر سخن، ادارۀ مال  عمال خوددر ا علیهمولّیاست، غبطه و مصلحت محجور و 
 ،است و ولیّ ای ه. تصور کنید محجور مالک کارخانتلازم دارد با درآمدزایی با مال گاهی
توان به استناد اینکه نمی . در این مورد بدون تردیداست آن ۀقانونی وی برای ادار ۀنمایند

 ۀبلکه ادار ؛ولیّ نگهداری است، درب کاخانه را بسته و نگهبانی بر آن گمارده شود ۀوظیف
 کارخانه به این است که خط تولید آن از تولید باز نایستد. 

قانونی مجاز است ۀ در حقیقت باید گفت، زمانی انجام معاملات تجارتی برای نمایند
د و برای رسیدن به جواز انجام که غبطه و مصلحت محجور در انجام چنین معاملاتی باش

را « اموال ۀادار»معاملات تجارتی باید به عنصر مصلحت و غبطه توجه داشت، نه آنکه 

                                                                                                                        

 .000ص ،تجارت حقوق
 .42ص ،1 تجارت حقوق یزدانی، .1



 

ضع
و

 تی
وق

حق
 ی

جار
ت ت

ملا
معا

 یّول ی
مولّ

وال 
ا ام

ص ب
خا

 هیعلی

133 

دهد، باید با لحاظ مصلحت می چون تمامی اعمالی که نماینده انجام ؛مفهومی اعم دانست
 . یستن «لاموا ۀادار»و غبطه باشد و با وجود مصلحت، دیگر نیازی به اعم دانستن مفهوم 

 علیهمولّیخاص با اموال  لزوم انجام معاملات تجارتی ولیّ  .2
بدون تردید مورد پکیرش واقع شذد، حذال  در قسمت قبل جواز معاملات تجارتی توسط ولیّ 

رسد این است که آیا انجام معذاملات تجذارتی و بذه طذور کلذی می دیگری که به ذهن سؤال
بایذد امذوال  آیذا ولذیّ  ،دیگر واجب است یا نه؟ به تعبیر برای ولیّ  علیهمولّیتجارت با اموال 

 را در انجام اعمال تجارتی به کار گیرد یا آنکه لزومی به آن نیست. علیهمولّی
چنین هم حفظ مال طفل واجب است و» نویسد:میدر این خصوص  قواعددر  علامه

اصل مال برای مخارج او  یعنی از؛) رشد مال او به قدری که دیگر نفقه نخورد نیز واجب است
 این تکلیف را نقض نماید )و خودش مبادرت به آن نکند( استفاده نشود(، پ  اگر ولیّ 

شود که با آوردن می از ظاهر این عبارت استفاده 1«تواند فردی را اجیر برای این عمل کند.می
م است که با اموال لاز و برابر دانستن این دو در وجوب، بر ولیّ « حفظ آن»در کنار « رشد مال»

علامه در انتهای عبارت  .آن حاصل شود به واسطۀ تجارت نماید تا رشد و نموّ  علیهمولّی
خصوص دو وجه وجود دهد در این می که نشان است هرا آورد« علی اشکال»مککور، قید 

 و اتفاقی استای هوجوب حفظ مال مسئل» :اندهدر رابطه با دو وجه آن برخی چنین آورد دارد.
وجود دارد؛ از اشکال  در رابطه با رشد مال طفل توسطِ ولیّ ؛ اما اشکالی در آن وجود ندارد

له ون این مسأچ ؛طرفی احتمال دارد رشد مال طفل به قدری که دیگر نفقه نخورد واجب باشد
اضرار به  ،است و ترک آن به طوری که نفقه بخورد بدون رشد اموال علیهمولّیاعظم مصالح 

است که این اضرار منع شده است؛ از طرف دیگر احتمال دارد که رشد اموال  علیهمولّی
اکتساب واجب است و  علیهمولّیچون رشد اموال اکتساب برای  ؛واجب نباشد علیهمولّی

 2«وجوبی ندارد. ،رشد لیو ،تنها حفظ مال و عدم خیانت است ولیّ  ۀوظیف نیست، بلکه
که تنها حفظ مال و انجام اعمال با توجه به مصلحت  ولیّ  ۀرسد با توجه به وظیفمی به نظر

                                                   
 .030ص ،0ج ،الحرام و الحلال معرفة في الأحكام قواعد حلّی، علامه .1
 .036ص ،0ج ،القواعد مشكلات حل في الفوائد كنز عمیدی، .2
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 کهچنانوجود نداشته باشد؛  است، دلیلی برای وجوب اکتساب و تجارت برای ولیّ  علیهمولّی
بیان  تذكرهعلامه در کتاب نکاح و حتی  1نموده استتصریح محقق بانی به عدم وجوب 

نیز تجارت و  آنحجر کتاب و در  2واجب نیست علیهمولّیکه رشد و تجارت با اموال اند هداشت
واند نظر ایشان در تنمی دهد،می که نشان 3اندرا مستحب دانسته علیهمولّیکسب سود با اموال 

باشد. علاوه بر مطالب مککور،  علیهمولّی، وجوب تجارت و کسب سود با اموال قواعد عبارت
به  .داندنمی واجب ولیّ  را بر علیهمولّیاموال تجارت و رشد ها آن روایاتی نیز وجود دارد که در

برادر کوچکم » کرد:رسید و عرض  شخصی خدمت امام صادق روایتیعنوان نمونه، در 
خود ساخت و مرا به عنوان شریک و ناظر بر اعمال او  شده است و برادر بزرگم را وصیّ  فوت

تواند با ضمانت شخصی مال می یک پسر باقی مانده است، آیا برادر بزرگم مقرار داد. از برادر
اگر  :یتیم را به کار اندازد و آنچه عاید شود به سود یتیم ذخیره کند؟ حضرت در پاسخ فرمودند

حضرت  4«.برادرت بروت و دولتی دارد که غرامت مال یتیم را به عهده بگیرد مانعی ندارد...
دهد می که نشان استفاده کردند که به تجارت بپردازد« اشکال ندارد»یر این روایت از تعبدر 

 5یست.واجب ن ولیّ  بر علیهمولّیتجارت با اموال 
 بر ولیّ  علیهمولّیآنچه تاکنون بابت گردید این بود که انجام اعمال تجارتی با اموال 

 یعنی او است؛ توان گفت این است که او مجاز به آنمی و نهایت چیزی که واجب نیست
را با رعایت مصلحت به شخصی برای مضاربه بدهد یا آنکه  علیهمولّیتواند اموال می

                                                   
  .099ص ،0ج ،القواعد شرح في المقاصد جامع بانی، محقق .1
 .628ص ،القديمة( - )ط الفقهاء تذكرة حلّی، علامه .2
 .040ص ،04ج ،الحديثة( - )ط الفقهاء تذكرة ،همو .3
 عن الحکمبنعلي عن محمدبنحمدأ عن یحییمحمدبن» .030ص ،0ج ،الإسلامية( - )ط الكافي کلینی، .4

بِي قُلْتُ  قَالَ: سالمبنسباطأ
َ
هِ  لِِ کْبَرَ  أَخ   إِلَی فَأَوْصَی هَلَكَ  أَخ   لِي کَانَ  عَبْدِاللَّ ي أَ ةِ  فِي مَعَهُ  أَدْخَلَنِي وَ  مِنِّ  الْوَصِیَّ

مَهُ  فَضْل   مِنْ  نَ کَا فَمَا أَخِي بِهِ  فَیَضْرِبُ  مَال   لَهُ  وَ  صَغِیراً  لَهُ  ابْناً  تَرَكَ  وَ  خِیكَ  کَانَ  إِنْ  فَقَالَ  مَالَهُ  لَهُ  ضَمِنَ  وَ  لِلْیَتِیمِ  سَلَّ
َ
 لِِ

 نظر از ظاهراً  روایت این «.الْیَتِیمِ  لِمَالِ  یَعْرِضْ  فَلَا  مَال   لَهُ  یَکُنْ  لَمْ  إِنْ  وَ  بِهِ  بَأْسَ  فَلَا  تَلِفَ  إِنْ  الْیَتِیمِ  بِمَالِ  یُحِیطُ  مَال  
 کتب از بسیاری در ،است نشده توبیق رجال در سالمبناسباط اینکه بر علاوه زیرا نیست؛ ماداعت قابل سندی
 هداية تبریزی، جمله: از است. آن سندی عفض نشانگر که شده تعبیر «روایت» به حدیث این از فقهی

 ،الكافي کلینی، مثل) وی از عمیرابیناب روایت به توجه با البته .002ص ،0ج ،المكاسب اسرار الی الطالب
 باورند. این بر النور درایة افزارنرم کنندگان تولید کهچنان شد، معترف او وباقت به توانمی (009 ص ،0 ج

 .000ص ،06ج ،العلّامة قواعد شرح في الكرامة مفتاح عاملی، .5
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کسب سود نماید. اما  علیهمولّیآن برای  ال تجارتی مبادرت کند تا به واسطۀخودش به اعم
کند، مانند آنکه تجارت می اهمیت بسیاری پیدا علیهمولّیتجارت با اموال  ،در برخی موارد

فردی کسب و کار و شرکت تجارتی عظیمی رسد؛ مثل آنکه می به ارث به صغیریای هخان
بسیاری  ترش آن تلاش نموده است و با هزینۀداشته است که مدت بسیاری برای ایجاد و گس

اما  ؛برای تبلیغات، انتظار کسب سود سرشاری را از آن دارد و اکنون زمان بمر دهی آن است
تواند سود مورد انتظار را به نمی دهد ومی هانی جان خود را از دستناگای هاو در حادب

صغیری وجود دارد که پدر بزرگ نگهداری از آنان را  فرزنداندست آورد، حال برای این فرد 
 یدار است و باید این شرکت تجارتی را اداره نماید. اگر گفته شود تجارت برای اولیاعهده

به دیگری  تواند این شرکت تجارتی رامی ر نیست، اوقهری مجاز است و وجوبی در کا
گکاری در جهت صورت گرفته برای سرمایههای ههزین در این صورت تمام که واگکار نماید

عدم وجوب انجام  دریافت کهتوان می مل و درنگ. با اندکی تأمعرفی آن از بین خواهد رفت
در  چون مثلاً  ؛سخنی ناصواب استموارد  ۀتجارت و اعمال تجارتی به طور مطلق و در هم

 .تغییر خواهد کرد با انحلال شرکت یا واگکاری آن کاملاً  علیهمولّیفرض مککور سرنوشت 
را  لکا برای رسیدن به عدل و انصاف باید در برخی موارد انجام اعمال تجارتی توسط ولیّ 

در اموال  توان در وجوب رعایت مصلحت در تصرفمی دلیل این وجوب را .لازم دانست
بدان  مشهور فقهای امامیه نیزتر مورد پکیرش قرار گرفت و که پیش-دانست  علیهمولّی

یسدمی طور که محقق حلی در تعریف مصلحت در دانش اصولهمانون چ ؛-معتقدند  :نو
 ؛«است مصلحت، آن چیزی است که سازگار با مقاصد انسانی، دنیایی، آخرتی یا هر دو»

سخن خود حاصل مصلحت را به دست آوردن منفعت یا دور کردن ضرر  ۀایشان در ادام
در حقیقت معنای مصلحت حالتی اعم است که هم کسب منفعت و هم دور  1دانسته است.

باید در برخی موارد به  رسد ولیّ می به نظراست. با توجه به این معنا  کردن ضرر را شامل
رسد جلوگیری نماید علیه میمولّیری که به ت نماید تا از ضرادامۀ معاملات تجارتی مبادر

انجام معاملات  ۀادام ،ترعاملات تجارتی یا به تعبیری دقیقو این وظیفه، یعنی لزوم انجام م
ت گردید، نه آنکه چنین است که رعایت آن باب علیهمولّیتجارتی، داخل در مصلحت 

                                                   
 .000ص ،الأصول معارج حلی، محقق .1
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شود که نهایت چیزی که  دانسته توسط ولیّ  علیهمولّیکسب سود و منفعت برای اعمالی 
 است. برای آن بابت شده است استحباب آن برای ولیّ 

 در انجام معاملات تجارتی علیهمولیّخاص با  ولیّ هرابط
امذور مربذوط بذه امذوال و ۀ در کلیذ علیهمولّیقانونی  ۀرا نمایند قانون مدنی، ولیّ  1113 ۀماد

کذه قذانون او را  ، کسذی اسذتقذانونی ۀدانسته است. منظور از نمایند علیهمولّیحقوق مالی 
عنه در انتخاب او مداخله داشته باشذد، در مقابذل آن، دهد، بدون آنکه منوبمی نماینده قرار

تواند به جذای آورد می کسی به دیگری در انجام امری که خود ؛ یعنیاست قراردادی ۀنمایند
 1قراردادی است.دهد، همانند وکالت که نوعی از نمایندگی می نمایندگی
حقوقی او با  تجارت نماید، رابطۀ علیهمولّیبا اموال  است که اگر ولیّ سؤال آن حال 

به نام و حساب خود به انجام اعمال تجارتی  بدین معنا که ولیّ  ؟چگونه است علیهمولّی
 دهد و اینکه چهمی ین اعمال را انجاما علیهمولّیخواهد پرداخت یا آنکه به نام و حساب 

در  شود تا آبار آن بر او حمل شود و اینکه نمایندگی قانونی ولیّ می کسی تاجر شناخته
 حقوق تجارت چگونه خواهد بود؟

 ،، ولایت دانسته شده است. مراد از ولایتعلیهمولّیبا  ولیّ  هی رابطۀدر متون فق
 یهعلمولّیسلطنت و حکومت بر »سید یزدی ولایت را  کهچنانسلطنت و حکومت است، 
تفاوت سلطنت با حق در این است که حق  2دانسته است.« یا اموال او یا مورد خاصی

، نف  سلطه و اما ولایت ؛کند و موجب آن استمی چیزی است که سلطه را بابت
دهد که می در این است که حق به صاحب آن اختیارها آن تفاوت دیگر سلطنت است.

اما ولایت به  ؛گکاردبا کند و به موقع اجرا برای مصلحت خود یا مال خود آن را استیف
آورد می این اختیار را به وجود وجود دارد و برای ولیّ  علیهمولّیجهت نقصانی است که در 

در انجام اعمال  علیهمولّیبا  ولیّ  رابطۀ 3اقدام نماید. علیهمولّیکه به امور و مصالح 
تواند نمی ارث به صغیری رسیده است،که به ای های تجارتخانهۀ فعالیتتجارتی یا ادام

                                                   
 .000 و 004صص ،0ج ،مدنی حقوق امامی، .1
 .0ص ،0ج ،الوثقی العروة تكملة یزدی، سید .2
 .000ص ،3ج ،الفقيه بلغة العلوم، بحر .3
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 380 ۀچون در ماد ایر نمایندگان تجارتی قرار بگیرد؛تحت عنوان قائم مقام تجارتی و یا س
قائم مقام تجارتی کسی است » :قانون تجارت، قائم مقام تجارتی چنین تعریف شده است

یا یکی از شعب آن ه تجارتخانه امور مربوط ب ۀکه رئی  تجارتخانه او را برای انجام کلی
با توجه به این تعریف «. آور است...و امضای او برای تجارتخانه الزامب خود قرار داده نائ

رئی  شود که او وکیل می ب یاد کرده است، دانستهارتی به عنوان نائکه از قائم مقام تج
 قانون مدنی نیز در تعریف وکالت آمده 606 ۀطور که در ماداست. همان تجارتخانه

طرف دیگر را برای انجام  وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،»است: 
گرفته از تشکیل عقد وکالت نیابت است که برعنصر اصلی در « نماید.می ب خودامری نائ

ماهیت قائم مقام تجارتی، نیابت و وکالت  ،در حقیقت 1تعریف فقها از عقد وکالت است.
خاص حقوق تجارت و بازرگانی موجب شده است تا است، لکن نیازها و اقتضائات 

بینی کرده پیش احکام خاصی در راستای اصول حاکم بر تجارت برای این نهاد گکارقانون
 ، بدین جهت که دراندطور که دلالی و حق العمل کاری نیز در حکم وکالتهمان 2باشد.

سلطنت  علیهمولّیبا  ولیّ  اما رابطۀ 3شود.می به نام وکیل و به حساب موکل بستهها آن
تواند هیچ یک از موارد مککور از نمایندگان تجارتی قانون نمی لکا ؛نه نیابت ،است

را در نظر  علیهمولّیاز  قانونی بودن ولیّ ۀ ، باید نمایندتجارت باشد و در کنار سلطنت ولیّ 
دهد برای می انجام اعمالی که ولیّ ۀ داشت که حاصل این نمایندگی این است که نتیج

 اعمال تجارتی را انجام علیهمولّیاو به نام خود و حساب  بدین معنا که؛ است علیهمولّی
اعمال خود را با توجه به  البته ولیّ  .است علیهمولّیدهد که خطر و سود و زیان آن برای می

له را مورد هد داد و در هر اقدام خود این مسأانجام خوا علیهمولّیرعایت غبطه و مصلحت 
 دهد.می قرار توجه

                                                   
 در استنابه» به وکالت جهت، بدین است، شده دانسته نیابت وکالت عقد در اساسی رکن فقهی، متون در .1

 ؛000ص ،0ج ،الحرام و الحلال مسائل في الإسلام شرائع حلّی، محقق نکذ: است. شده تعریف «تصرف
 في الدمشقية اللمعة اول، شهید ؛348ص ،0ج ،الحرام و الحلال معرفة في الأحكام قواعد حلّی، مهعلا
 فقها. سایر چنینهم ؛008ص ،الإمامية فقه

 .009ص ،كنونی حقوقی نظم در تجارت قانون دمرچیلی، .2
 .439ص ،كنونی حقوقی نظم در مدنی قانون کاتوزیان، .3
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 گیرینتیجهبندی و جمع
، علیذهمولّیخاص با امذوال  یبه منابع فقهی، در رابطه با شرط تصرفات مالی اولیا عنایتبا 

 معتبذر در تصذرفات مذالی ولذیّ دیدگاه نخسذت شذرطی را وجود دارد. یا احتمال سه دیدگاه 
تنهذا عذدم وجذود مفسذده کذافی  در تصرفات ولیّ  بر این باور است که دیدگاه دوم .داندنمی

سذومین دیذدگاه  ،است و وجود مصلحت لزومی ندارد. اعتبار مصذلحت در تصذرفات ولذیّ 
که لذزوم رعایذت مصذلحت بذا  دلیلتر است؛ بدین رسد دیدگاه اخیر وزینمی به نظر .است

 .هدف از ولایت قهری که حمایت از محجورین است سازگاری بیشتری دارد
، به وجود مصلحت و علیهمولّیبا اموال  ولیّ خاصت تجارتی وضعیت حقوقی معاملا

، گروهی از ولیّ اما در خصوص انجام معاملات تجارتی توسط  .عدم آن بستگی دارد
در  .تواند به امور تجارتی بپردازدنمی که ولیّ  اندبر این عقیدهنویسندگان حقوق تجارت 

و علت آن را اند همجاز دانست ولیّ  انجام معاملات تجارتی را برای مقابل، گروهی دیگر
اما دلیل آن،  ؛آیدمی دوم، صحیح به نظر ۀ گروهدانند. هر چند عقیدمی «مفهوم اداره»

 ینیست، بلکه لزوم رعایت مصلحت در تصرفات مالی اولیا« اموال ۀادار»گستردگی مفهوم 
معاملات تجارتی موجب وارد شدن ضرر قابل توجهی به  و حتی اگر ترک خاص است

مفهوم مصلحت اعم ؛ چه آنکه ملزم به انجام معاملات تجارتی است گردد، ولیّ  علیهمولّی
توان برای لزوم انجام معاملات می ست کهلکا از کسب منفعت و دور کردن ضرر است.

 تجارتی، به مفهوم مصلحت استناد نمود.
با  ولیّ جواز تجارت : یکی وق، چند ابهام در مقررات قانونی وجود داردبا توجه به مطالب ف

کدام یک از ولیّ یا ، با این اقدام ولیّ  است و دیگری به فرض جواز تجارت،اموال محجور 
در صورتی که  شود،می تاجر قلمداد خواهد شد؟ و اگر محجور تاجر قلمداد ،محجور

 شود. می کسی ورشکسته اعلام تجارتخانه، منجر به ورشکستگی گردید، چه
 شود، چند ماده در قسمت کلیات قانون تجارت اضافه شود:می ها، پیشنهادبرای رفع این ابهام

هرگاه ولیّ با اموال محجور اقدام به انجام معاملات تجارتی نماید، اقدامات وی نافک  .0
 شود.می بوده و باعث تاجر شدن محجور

شود، منتهی به ورشکستگی گردد، خود ولیّ می توسط ولیّ ادارهکه ای ههرگاه تجارتخان .2
 ورشکسته اعلام خواهد شد.
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